
شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی- ایرانی 
پيشرفت

نویسندگان: سيد احمد حسينی1، رسول عباسی2، رؤيا رضايی3
تاریخ دریافت: 94/3/13                                                    تاریخ پذیرش نهایی: 94/4/29

چکيده
نيل به موفقيت در تدوين و اجرای الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت به عنوان يک طرح ملی 
که بعد از قانون اساسی، والاترين سند راهنمای حرکت نظام است نيازمند مشارکت همه 
آحاد جامعه خصوصاً نخبگان است؛ زيرا نخبگان هر جامعه مبدع و محرك تحولات بزرگ 
محسوب می شوند. پژوهش حاضر به شناسايی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوين 
الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت می پردازد. داده های پژوهش به روش مصاحبه عميق 
با اساتيدی از گروه های مختلف علمی که همكاری هايی در موضوع الگوی اسلامی- 
ايرانی پيشرفت داشته اند، جمع آوری و با روش داده بنياد، تحليل و سپس نظريه نهايی 
پژوهش ارائه شده است. در اين پژوهش تعداد 623 کد اوليه به دست آمد که در 9 طبقه 
اصلی درج و روابط علّی بين آن ها مشخص شد. بر اساس يافته های پژوهش، عوامل مؤثر 
بر مشارکت نخبگان، به سه دسته کلی الف- عوامل زمينه ای مشتمل بر ايجاد بسترهای 
قانونی همسو با ترغيب نخبگان به مشارکت با مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت، 
تقويت فرهنگ ملی مشوق مشارکت در جامعه و اصلاح رفتار سياسی- اجتماعی در سطح 
ملی؛ ب- عوامل ساختاری شامل تدبيرانديشی مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت، 
هماهنگ سازی برنامه و تصميمات دانشگاه ها در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو، 
هماهنگ سازی برنامه و تصميمات حوزه های علميه در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو 
و حمايت حاکميت و دستگاه های اجرايی از اهداف مرکز الگو و ج- عوامل رفتاری شامل 
برنامه ريزی جهت بهسازی خصوصيات فردی نخبگان و اصلاح ادراك و نگرش نخبگان 

جامعه است.
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1- مقدمه و بيان مساله

امروزه با تأکيد بر ارزش های انسان گرايانه و خلاقيت گروهی، مشارکت را به عنوان 
نياز بشر و راه کار اصلی توسعه دانسته اند، زيرا توسعه ايجاد تغييرات اساسی در ساخت 
اجتماعی، گرايش ها و نهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است و تا همه مردم 
با آگاهی همگانی از تغييرات و ضرورت مطابقت با آن، در فرآيند توسعه، مشارکت 
اصيل نداشته باشند، ادامه توسعه ممكن نخواهد بود. مشارکت جزء اساسی و لاينفک 
توسعه به شمار آمده که با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و بهره گيری از منابع 
داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزينه های آن مؤثر است. همچنين مشارکت 
اجتماعی از طريق سازمان دهی گروه ها، سرمايه اجتماعی جامعه را گسترش می دهد و 
سرانجام مشارکت، سازوکاری است که گروه های فرعی و حاشيه ای را توانمند می سازد 
تا در متن و جريان های اصلی حيات اجتماعی خود، ايفای نقش و تأثيرگذاری بيشتری 

داشته باشند. )غفاری و نيازی، 1386، ص 8(
در نوشته هايی که به بحث درباره مشكلات و چشم اندازهای ممالک توسعه نيافته 
می پردازد، بيش از همه به انديشه نخبگان اشاره شده است؛ زيرا ميان دگرگونی ساختار 
اجتماعی و ظهور و سقوط گروه های نخبه پيوند عميقی وجود دارد. دگرگونی های 
اقتصادی، سياسی، فرهنگی و ... نخست باعث بروز تغييراتی در اعتبار و قدرت گروه های 
مختلف اجتماعی می شود؛ درعين حال نياز به رهبران و نخبگان برجسته را بيش از همه 
مردم، جوامعی احساس می کنند که در آن ها تغييرات اجتماعی پيچيده و دشواری در 
حال وقوع است و شيوه های آشنای زندگی در حال منسوخ شدن هست. بدين لحاظ 
کشورهای درحال توسعه امروزی يک فرصت عالی را برای فعاليت هايی که نخبگان در 
تلاش برای تبديل جوامع خويش به کشورهايی نو و ازنظر اقتصادی پيشرفته انجام 

می دهند فراهم می آورند. )باتامور،1371، ص 102(
جمهوری اسلامی ايران بنا به صلاح ديد مقام معظم رهبری و احساس نياز ايشان و 
مشاهده جوانب ناموفق عملكرد غرب در امر توسعه، در پی دست يابی به الگويی بومی 

برای پيشرفت و تعالی جامعه است. مقام معظم رهبری در اين زمينه می فرمايد:
»اين يک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامه ای کشور و چشم انداز 
کشور و سياست گذاری های کشور؛ يعنی حتّی چشم اندازهای بيست ساله و ده ساله که 
در آينده تدوين خواهد شد، بايد بر اساس اين الگو تدوين شود؛ سياست گذاری هايی 
که خواهد شد - سياست های کلان کشور- بايد از اين الگو پيروی کند و در درون اين 

الگو بگنجد«. )مقام معظم رهبری،1389/09/10(
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ايرانی پيشرفت  با نام مرکز الگوی اسلامی  الگو، نهادی  برای دستيابی به اين 
تشكيل شده است. با توجه به نقشی که نخبگان جامعه در پيشرفت و تعالی جامعه ايفا 
می کنند، توفيق اين مرکز در نيل به اهدافش نيازمند مشارکت نخبگان است. مقاله 
حاضر بنا به پيشنهاد مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت نگاشته شده است و به 
بررسی عواملی که منجر به مشارکت و تعامل نخبگان در تدوين الگو می شود، می پردازد. 
بديهی است دست يابی به الگويی جامع و کامل برای پيشرفت جامعه، نيازمند صرف 

زمان، مطالعه و تلاش جمعی نخبگان جامعه است.
يكی از مسائل مهم در تدوين و اجرای طرح های ملی، جلب مشارکت افراد جامعه، 
به خصوص جامعه نخبگان است؛ زيرا مشارکت به عنوان مؤلفه اساسی و تفكيک ناپذير 
توسعه نگريسته می شود. توسعه در معنای عام، فرايند تحولی پيچيده و همه جانبه 
و برنامه ريزی شده است که در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سياسی و فرهنگی يک 
جامعه رخ می دهد و آن را از وضع موجود به وضع مطلوب هدايت می کند. در دهه های 
اخير توجه به پديده مشارکت و تأکيد بر نقش آن به عنوان يكی از مهم ترين عوامل 
توسعه تا حد بسياری ناشی از تجربه شكست برنامه های توسعه در دهه های 1950 
و 1960 هست. در بررسی برنامه ها، عدم بهره مندی از مشارکت مردم به عنوان عامل 

اصلی شكست برنامه ای توسعه، ارزيابی شده است. )نيازی، 1381، ص 38(
در کشور ما موضوع توسعه و توسعه يافتگی از مهم ترين موضوعات مطرح در چند 
دهه اخير بوده و مبنای برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی تمام جوامع 
شناخته شده است. همه مردم تمايل دارند تا ظرفيت و توان مادی، معنوی و انسانی 
کشورشان افزايش يابد تا در پناه اين ظرفيت ها و توانايی های به وجود آمده کشوری 

قدرتمند و سرافراز داشته باشند. )الوانی، 1389(
اکنون در دهه چهارم انقلاب اسلامی، حدود 7 سال است که از طرح موضوع الگوی 
اسلامی- ايرانی پيشرفت توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی می گذرد و ايشان بارها 
اشاره کرده اند که چيزی که ما به آن نياز داريم اين است که نقشه پيشرفت کشورمان را 
بر اساس جهان بينی اسلام برای اين انسان، انسان در منطق اسلام، فراهم و تهيه کنيم. 
در راستای اين هدف، مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت در سال 1390 تأسيس شد.

با توجه به ضرورت حضور نخبگان در تدوين الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت، نقش 
ايشان در گفتمان سازی الگو و مشارکت آنان در اجرای الگو بديهی است. از طرفی مقام 
معظم رهبری بر اين نكته اشاره دارد که در تدوين الگو، استفاده از ظرفيت های کشور 
يک ضرورت است به نحوی که بر اين امر مستقيماً تأکيد می فرمايند: »اين کار، کار 
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يک مجموعه خاص و محدود نيست؛ کاری است که بايد همه ظرفيت نخبگانی کشور 
به ميدان بيايد. ... حلقه های فكری تشكيل شود، دانشگاه ها و حوزه ها با اين مسئله 
درگير شوند تا اينكه بتوانيم ان شاءالله اين را به نقطه مطلوب خودش برسانيم«. لذا 
سؤال اساسی در اين پژوهش عبارت است از اين که: عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان 

در تدوين الگويی اسلامی- ايرانی پيشرفت کدام اند؟

2-مبانی نظری و پيشينه موضوع
2-1-تعریف مفاهيم

 مشارکت: مشارکت در مفهوم گسترده اش برانگيختن حساسيت مردم و درنتيجه به 
معنی افزايش درك و توان آنان برای پاسخ گويی به طرح توسعه و نيز به معنای تشويق 
ابتكارات محلی است )پاتريک، 1374، ص 119(. گائوتری مشارکت را فرايندی عمومی، 
يكپارچه، چندگانه، چندبعدی و چند فرهنگی دانسته که هدف آن کشاندن مردم به 
ايفای نقش در همه مراحل توسعه است. گای با الهام از انديشه گرام )1983(، اوکلی 
)1983( و اوکلی و مارسدن )1984(، بين سه تفسير از مفهوم مشارکت تميز قائل 
شده است. در تفسير اول، مشارکت به معنای بسيج اجتماعی است که بر بسيج مردم 
برای اجرای پروژه های توسعه اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد. معمولاً اين پروژه ها از 
بالا انديشيده و طراحی گرديده و مردم برای اجرای آن ها بسيج می شوند. تفسير دوم، 
مشارکت را با تمرکززدايی در دستگاه های دولتی و سازمان های مربوط به آن برابر 
می گيرد. در تفسير سوم، مشارکت به عنوان فرآيند اختيار دادن به جدا افتادگان و 
محرومان موردتوجه قرار می گيرد که مستلزم ايجاد سازمان های دموکراتيک، مستقل 

و خوداتكايی فقيران است. )گای، 1371، صص 62-63(
 نقش مشارکت در توسعه: دونالدسن در تعريف توسعه و نقش مشارکت در تحقق 
آن می نويسد: توسعه به وجود آوردن تغييرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرايش ها 
و نهادها برای تحقق کامل هدف های جامعه است و تا همه مردم با آگاهی همگانی از 
تغييرات و ضرورت مطابقت با آن در امر توسعه، مشارکت اصيل نداشته باشند، ادامه 
توسعه ممكن نخواهد بود. اهميت مشارکت مردمی در برنامه های توسعه به گونه ای است 
که در سال 1975، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل توصيه کرد که مشارکت 
مردمی به عنوان يک سياست اساسی در راهبردهای توسعه ملی به کار گرفته شود. از 
ديدگاه بسياری از صاحب نظران توسعه، مشارکت شرط اصلی توسعه است که پيوند 

وثيقی با درجه صنعتی شدن و توسعه اجتماعی-اقتصادی جامعه دارد.
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بوکلند مشارکت را به عنوان زيربنای پيشرفت جامعه و از شرايط لازم برای توسعه 
اجتماعی قلمداد کرده است. از ديدگاه وی، مشارکت جزء اساسی و لاينفک توسعه به 
شمار آمده و در غياب آن طرح و برنامه های توسعه با شكست روبه رو می شوند. اوکلی با 
ارائه تفاسير متعددی از مفهوم مشارکت به نقش مؤثر آن در روند توسعه جامعه تأکيد 
کرده است. به نظر وی، مشارکت با استفاده از کمک داوطلبانه اجتماعی و بهره گيری 
از منابع داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزينه های آن مؤثر است. همچنين 
مشارکت اجتماعی و عمومی جامعه را گسترش می دهد. علاوه بر آن مشارکت وسيله ای 
است که گروه های فرعی و حاشيه ای را قدرتمند می سازد تا بدين وسيله، منابع و خدمات 

دولتی را توسعه دهند. )بوکلند، 1998، صص 2-1(
از ديدگاه ايوان ايليچ، مشارکت تمام عرصه های زندگی از قبيل تحصيل، مراقبت های 
بهداشتی، حمل ونقل و برنامه ريزی را شامل می شود. به طوری که مردم عادی را مسئول 
رفاه خود سازد. به نظر متفكر برزيلی پائلوفرير معيار توسعه اين است که آيا مردمی که 
قبلًا منفعل فرض می شدند، اينک می توانند فعالانه در سرنوشت اجتماعی خودشان 
نقش فعال داشته باشند. به نظر وی مردمی که سرکوب شده يا به فرهنگ سكوت تنزل 
کرده اند در انسانی کردن جامعه خود مشارکتی ندارند. برعكس زمانی که به مشارکت 
می پردازند فعالانه شروع به ساختن تاريخ حقيقی خود کرده و در فرآيند توسعه اصيل 

ايفای نقش می کنند. )گولت، 1995، صص 92-91(
در خصوص رابطه مشارکت با توسعه اجتماعی بايد گفت که مشارکت فقط يكی از 
اهداف توسعه اجتماعی نيست بلكه جزء جدايی ناپذير فرآيند توسعه اجتماعی است. اگر 
مردم در تصميم گيری هايی که مؤثر بر رفاه آن ها است و نيز در اجرای اين تصميمات 
مشارکت کامل داشته باشند توسعه اجتماعی تسهيل خواهد شد. بسيج شهروندان به 
اين شيوه نه فقط پرورش دهنده بهبود در شرايط اجتماعی، بلكه تقويت کننده پيوستگی 
اجتماعی محلی است. در قالب رويكردهای نوين به توسعه، مشارکت خودجوش، فعال و 
سازمان يافته سازوکاری مؤثر برای توسعه جامعه است. به تعبيری راهبرد نهفته در پس 
مشارکت مردمی، آزاد کردن انرژی مردم با هدف جلب اطمينان آن ها برای تصميم گيری 

و اجرای آن به طريقی خودجوش است. )لاوری، 1376، ص 161(
آنتونی هال و جيمز ميدجلی معتقدند درحالی که مشارکت فعال مردم در طراحی 
و اجرای برنامه های رفاه و خدمات اجتماعی در طول تاريخ وجود داشته است، ليكن 
تنها در اين اواخر است که مفهوم مشارکت بخشی از ادبيات بين المللی توسعه شده 
است. به نظر اين دو، حجم وسيع و در حال گسترش تحقيقات در اين مورد نشانگر 



13
94

ن 
ستا

 تاب
/ 6

ره7
شما

م / 
ده

هج
ل 

سا
 / 

یج
س

ی ب
رد

هب
 را

ت
لعا

طا
( م

شي
وه

پژ
 -

ي 
لم

)ع
مه 

لنا
فص

30
اين حقيقت است که در نزد بسياری از نظريه پردازان، مشارکت به عنوان يک نوع باور 
و پيش نياز هر طرح يا برنامه موفقيت آميز برای بهبود زندگی مردم و توسعه اجتماعی 
مطرح است. لذا امروزه سازمان های مختلف بين المللی با بينشی جديد نسبت به توسعه 
و تأکيد بر ارزش های انسان گرايی و خلاقيت گروهی، مشارکت را به عنوان نياز بشر و 
راه کار اصلی توسعه جوامع پذيرفته و در برنامه های خود به نقش بسيار مهم مشارکت 

مردمی تأکيددارند )هال، 1988، صص 91-92(.
 نخبگان: نخبگان به افرادی برجسته و کارآمد اطلاق می شود که در خلق و گسترش 
علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مديريت کشور در چارچوب ارزش های اسلامی 
اثرگذاری بارز داشته باشند و همچنين فعاليت های آن ها بر پايه هوش، خلاقيت، انگيزه 
و توانمندی های ذاتی از يک سو و خبرگی، تخصص و توانمندی های اکتسابی از سوی 
ديگر، موجب سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتلای کشور شوند. نخبه گرايی به عنوان 
يک نظريه پرقدرت اجتماعی توسط کارل مارکس، ويلفرد، پارتو، گائتانوموسكا و رابرت 
ميخلز طرح شده است. ديدگاه مشترك اين گروه از متفكران بر اين مبنا استوار بود که 
حاکميت در جامعه به دست گروه کوچكی از نخبگان می چرخد. )ايونز، 1383، ص 12(

الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت: الگو به مجموعه نظام مندی از مفاهيم، اصول موضوعه 
و قوانين اطلاق می شود که در يک ساختار منطقی برای توضيح و تفسير يک سيستم 
از موجودات تكوينی، پديده ها، روش ها، فرآيندها، تئوری ها و نظريات ارائه می شود. لذا 
الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت به مجموعه نظام مندی از مفاهيم، اصول موضوعه، قوانين 
و راهبردها اطلاق می شود که در ساختاری منطقی و مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و 
هستی شناختی اسلام و در چارچوب حقوق و اخلاق اسلامی به تحليل وضعيت موجود 
ايران و تبيين وضعيت مطلوب آن و ارائه راهبردها برای تغيير وضعيت موجود می پردازد. 
اين الگوها نهايتاً رستگاری موردنظر حاکميت اسلامی- ايرانی را معرفی می کند. در 
الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت، در وهله نخست به آرمان ها توجه می شود، آنگاه پس 
از تعريف آرمان ها، واقعيات، موردتوجه قرار می گيرد يعنی آرمان های اسلامی با عمل 

ايرانی معرفی و پيگيری می شود. )متقی، 1391(

2-2-پژوهش های پيشين
با توجه به نو بودن موضوع تحقيق و علی رغم جستجوی محقق در ميان مقالات و 
پايان نامه های موجود، مطالعه ای که به طور هم زمان به دو موضوع مشارکت و الگوی 
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اسلامی ايرانی پيشرفت پرداخته باشد يافت نشد، اما به پژوهش هايی با موضوعات 
نزديک به موضوع اين تحقيق اشاره می شود.

سيد امامی و همكاران )1388( در مقاله ای با عنوان »عوامل مؤثر بر مشارکت 
شهروندان در انتخابات رياست جمهوری و مجلس« به اين نتيجه رسيدند که پايبندی 
به انجام تكاليف شرعی، اعتماد سياسی، علاقه مندی به سياست، مهارت های مشارکتی 

و احساس اثربخشی سياسی همبستگی معناداری با مشارکت انتخاباتی دارند.
غفاری هشجين و همكاران )1389( در پژوهشی با عنوان »عوامل مؤثر بر مشارکت 
دانشجويان علوم سياسی و فنی دانشگاه تهران« به اين نتيجه رسيدند که در گروه علوم 
سياسی، تأثير دوستان و خانواده و سپس انگيزه سياسی، سهم بيشتری برای مشارکت 
سياسی داشته، اما در گروه فنی، دوستان، انگيزه سياسی و محيط سياسی تأثيرگذارتر 

از ساير انگيزه ها بوده است.
مكرمی )1392( در پايان نامه خود با موضوع »بررسی مؤلفه های الگوی اسلامی- 
ايرانی پيشرفت از منظر دانش مديريت«، با ارائه الگوی مؤلفه های الگوی اسلامی- ايرانی 
پيشرفت بر مبنای دانش مديريت ابراز می دارد دست يابی به الگويی برای تحقق پيشرفت 
همه جانبه ايران اسلامی، ابتدا نيازمند فرهنگ سازی و ايجاد حس نياز به آن در بين 

نخبگان به طور اخص و عموم مردم به صورت اعم است.
محمدی )1392( در مقاله ای با عنوان »چالش های علوم اجتماعی در تبيين الگوی 
اسلامی-ايرانی پيشرفت«، ابراز می دارد که بدون ارتباط علوم اجتماعی و گفتمان های 
پيشرفت و توسعه، دستيابی به الگوهای توسعه واقعی با محدوديت های بينشی و روشی 

بسياری روبرو خواهد بود.
مشارکت  کردن  نهادينه  در  را  اجتماعی  سرمايه  تأثيرات   )2008( وونگ  سام 
شهروندان در هنگ کنگ بررسی کرده و به اين نتيجه می رسد که افزايش سرمايه 

اجتماعی شهروندان به نهادينه سازی مشارکت کمک می کند.

3-روش شناسی تحقيق
روش تحقيق پژوهش حاضر، کيفی است که با استفاده از روش نظريه داده بنياد1  
انجام شده است. نظريه پردازی داده بنياد روشی پژوهشی برای تحليل داده ها در علوم 
اجتماعی به شمار می رود. ريشه يابی اين روش را دو جامعه شناس به نام های بارنی 
گليسر2 و انسلم استراوس در کتابی با عنوان »کشف نظريه داده بنياد« ارائه کردند. در 

1. Grounded Theory
2. Glaser & Strauss
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اين کتاب، روش تطبيق مستمر به عنوان نظريه پردازی داده بنياد ناميده شد. بعدها انواع 
مختلفی از نظريه پردازی داده بنياد توسط گليسر و همچنين پژوهشگران ديگر وارد 
عرصه پژوهش اجتماعی شد که هر يک طبق ملزومات فلسفی خود به دنبال اصلاح 
الگوی اوليه بودند )لطيفی، 1390، ص 42 و دانايی فرد و امامی، 1386، ص 73(. در 
اين روش با استفاده از يک دسته داده ها، نظريه ای تكوين می يابد. وقتی که برای تبيين 
يک فرآيند به يک نظريه نياز داريم از اين روش استفاده می کنيم. وقتی که نظريه های 
موجود به تبيين چنين فرآيندی نمی پردازد به کمک روش داده بنياد می توان درباره 
وقوع اين فرآيند يا مشكل يا افراد مورد مشاهده، يک نظريه را صورت بندی کرد. علاوه 
بر اين برای کسب نگاهی نو درباره آن چيزهايی که ميزانی از آگاهی درباره شان وجود 

دارد، نيز به کار گرفته می شوند.
در اين تحقيق از روش نظام مند که به استراوس و کوربين نسبت داده می شود برای 
تجزيه وتحليل داده ها استفاده شده است. اين روش برای پرده برداشتن از پديده هايی 
که کمتر شناخته شده اند و ديدن اين که در پشت آن ها چه نهفته است، به کار گرفته 
می شود. اين روش دارای سه رويه اصلی است: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و 
کدگذاری انتخابی. در اين مطالعه مصاحبه های عميق با اساتيد به عنوان روش اصلی 
گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل اساتيد هيئت علمی 
رشته های مديريت، جامعه شناسی، اقتصاد و آينده پژوهی در دانشگاه های تهران، تربيت 
مدرس، امام صادق )ع(، علامه طباطبايی، صنعتی شريف و شهيد بهشتی که يا در 
مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت مشغول فعاليت هستند و يا با ادبيات الگوی 

اسلامی- ايرانی پيشرفت آشنا هستند.
نمونه گيری نظری تا جايی ادامه پيدا می کند که هر مقوله به اشباع نظری برسد 
يعنی تا زمانی که به نظر نمی رسد در مصاحبه های بعدی داده های جديد در ارتباط با 
مقوله ها پديد آيد، مقوله ها به غلظت کافی رسيده باشند و روابط بين مقولات برقرار و 
تأييدشده اند )Straus & Corbin, 2008, p187( در تحقيقات اجتماعی کيفی معمولاً 
نمونه تا نيل به اشباع بين پنج تا حداکثر پانزده نفر است. در اين پژوهش، هرچند در 
مصاحبه هشتم و نهم، داده ها تكراری شد اما پژوهشگر مصاحبه ها را تا يازده نفر ادامه 

داد. لذا تعداد نمونه اين تحقيق تا مرحله اشباع، يازده نفر است.
نمونه گيری با توجه به روش تحقيق همانند روش های کمی نيست و به صورت غير 
احتمالی هدفمند است. روش نمونه گيری غير احتمالی هدفمند روشی است که در 
آن افرادی که قادر به ارائه اطلاعات موردنظر هستند انتخاب می شوند. )دانايی فرد و 
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اسلامی، 1390(
پایایی و روایی داده ها: پايايی به گستره تكرارپذيری يافته های پژوهش اشاره دارد. 
يكی از راه های نشان دادن پايايی، مطالعه حساب رسی فرآيند آن است. مطالعه و يافته های 
آن، زمانی قابل حساب رسی هستند که محقق ديگر بتواند مسير تصميم به کاررفته 
توسط محقق در طول مطالعه را با روشنی و وضوح پيگيری کند و سازگاری مطالعه 
را نشان دهد. به علاوه محقق ديگر بايد بتواند به نتيجه گيری مشابه يا قابل مقايسه ای 
برسد. به عبارت ديگر نتيجه گيری وی در مورد داده ها، ديدگاه و موقعيت او متضاد با 
نتيجه گيری محقق نباشد و مسير تصميم، راهی را برای محقق ايجاد می کند تا مسير 

اطلاعات حساب رسی را تأييد کند )حسينقلی پور، 1389، ص 77(.
محقق پايايی داده ها را از طريق نشان دادن مسير تصميمات خود و همچنين قرار 
دادن تمامی داده های خام تحليل شده، کدها، مقوله ها، فرآيند مطالعه، اهداف اوليه و 
سؤال ها در اختيار صاحب نظران تأمين کرده است. با حساب رسی دقيق صاحب نظران، 

درستی تمام گام های تحقيق مورد تأييد قرار گرفت.
ازنظر کرسول يک پژوهشگر در تحقيق کيفی ضروری است حداقل از دو راهبرد 
برای افزايش اعتبار تحقيق استفاده کند )اصلی پور و همكاران، 1393، ص 64(؛ که 

در اين تحقيق از دو راهبرد تطبيق اعضا و کثرت گرايی بهره گرفته شده است.
تطبيق اعضا: محقق، الگوی استخراج شده از داده های پژوهش را به پنج نفر از 
نخبگانی که در جريان تحقيق حضور داشتند ارائه داد و مورد قضاوت آن ها قرار گرفت. 
به عبارتی يافته های اين پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و متن نظريه توسط آن ها 

مطالعه و نقطه نظرات آن ها اعمال شده است.
کثرت گرايی: به منظور تأمين اين شاخص، جمع متنوعی از مصاحبه شوندگان با 
سوابق علمی و اجرايی و از رشته های مختلف علوم انسانی که دارای تجربيات عملی 

در موضوع تحقيق بودند انتخاب شدند.

4-یافته ها
4-1-تحليل داده ها تا شکل گيری نظریه نهایی

با توجه به شكل زير، توليد طبقه ها )مقوله ها( و ايجاد ارتباط بين آن ها از طريق مقايسه 
بين رويدادها با يكديگر، رويدادها با طبقه ها و طبقه ها با يكديگر، حاصل شد. هدف 

کلی در تمام اين فرآيند اين بود که طبقه ها را از بين داده ها برويانيم.
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شکل1- رویه مقایسه مستمر در نظریه پردازی )دانایی فرد و اسلامی. 1390(

در پژوهش حاضر، هر يک از مصاحبه های تحقيق، مراحل فوق را طی کرد؛ يعنی ابتدا 
هر يک از مصاحبه ها به اجزای مفهومی کوچک تر تقسيم شده و سپس مفاهيم، مقولات و 
طبقات از درون آن احصا شد. ازآنجاکه نظريه ها نمی توانند با پيشامدهايی که در داده های 
خام، پراکنده است توليد شوند پژوهشگر داده های خام را قطعه قطعه کرد؛ به طوری که هر 
قطعه بتواند يک پيشامد )کنش( را که در يک بافت خاص و درون يک فرآيند اجتماعی 

مشخص، روی داده است گزارش کند.
به هر يک از اين قطعه ها يا بخش های کوچک داده های خام که از افراد و منابع گوناگون 
يا در طول زمانی معين به دست آمده، نشانه گفته می شود. هر نشانه دارای يک بار معنايی 
خاص است که پس از تحليل و مقايسه مستمر، برچسب مفهومی دريافت می کند. 

)حسينقلی پور، 1389، ص 54(

4-2-مراحل کدگذاری در نظریه داده بنياد
کدگذاری در نظريه داده بنياد، شكلی از تحليل محتوا1 است که در پی يافتن و 
مفهوم سازی موضوعات قابل بحثی2 است که در ميان انبوه داده های اطلاعاتی وجود 
دارد )دانايی فرد، 1384، ص 59(. کدگذاری طی سه مرحله باز3، محوری4 و انتخابی5  

انجام می شود.

1. Content Ananlysis
2. Issues
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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4-2-1-گام اول: کدگذاری باز
کدگذاری باز، نام گذاری مفاهيمی است که بيان گر رويدادهای قطعی و ديگر نمونه های 
پديده ها هستند )دانايی فرد، 1384، ص 60(. اين نوع کدگذاری به دو بخش کدگذاری 

اوليه و کدگذاری ثانويه تقسيم می شود.
        الف( کدگذاری اوليه

اين مرحله از روش نظريه داده بنياد بلافاصله بعد از اولين مصاحبه انجام شد. برای 
کدگذاری اوليه، هر پاراگراف را به اجزايی تقسيم می کنيم و به هرکدام از حوادث، 
ايده ها يا رخدادها نامی می دهيم. گام بعدی در کدگذاری باز، کشف مقوله هاست. وقتی 
در داده ها پديده خاصی را مشخص کرديم آنگاه می توانيم مفاهيم را بر محور آن ها 
گروه بندی کنيم. اين کار، تعداد واحدهايی را که بايد با آن ها کارکنيم کاهش می دهد.

کدها، واحدهای پايه ای )خرد( تحليل هستند؛ زيرا از مفهوم سازی داده ها، نظريه 
شكل می گيرد نه به تنهايی از خود داده ها. مفاهيم، در نظريه سازی داده بنياد زير 
مقوله هايی از نوع کدهای باز هستند که وظيفه شان ارائه جزئيات بيشتری در مورد هر 
طبقه است. طبقه ها، در مقايسه با مفاهيم، انتزاعی تر بوده و سطح بالاتر را نشان می دهند. 
آن ها از طريق همان فرآيند تحليلی انجام مقايسه برای برجسته سازی شباهت ها و 
تفاوت ها که در سطح پايين تر برای توليد مفاهيم استفاده شد توليد می شوند طبقه ها 
»شالوده« ساختن نظريه هستند و ابزاری فراهم می کنند که به وسيله آن، نظريه می تواند 

يكپارچه شود. )استراوس و کوربين، 2008(.
در اين مطالعه ابتدا مصاحبه ها پياده شده و از حالت صوتی به فايل متنی تبديل 
شدند. سپس چند بار مصاحبه خوانده شده و کنترل شد تا بتوان به کدهای اوليه خوبی 
رسيد. ابتدا جمله ها از هم جداشده و هر پاراگراف به اجزای مفهومی تقسيم شد. هر 
مصاحبه، متناسب بازمان انجام آن، کدهای اوليه زيادی به خود اختصاص داد. گاهی 
يک موضوع در يک مصاحبه چند بار تكرار می شد که در فرآيند کدگذاری فقط يک يا 
چند کد اصلی اوليه به آن ها اختصاص يافت و از تكرار کدهای اوليه اجتناب شد. تعداد 

کدهای اوليه به تفكيک مصاحبه در زير آمده است.

جدول 1- تعداد کدگذاری اولیه به تفکیک مصاحبه

يازدهمدهمنهمهشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولمصاحبه

9564415046827432434848تعداد کد
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        ب( کدگذاری ثانویه

در مرحله بعد، کدهای اوليه )به علت تعداد فراوان آن ها( به کدهای ثانويه تبديل شدند. 
به عبارت ديگر کدهای اوليه مشابه و هم معنا در کنار هم قرارگرفته و يک مفهومی به 
همه آن ها اختصاص يافت تا معنای همه آن ها را در برداشته باشد. در اين بخش، همه 
کدهای اوليه بدون در نظر گرفتن مصاحبه در کنار يكديگر قرار گرفتند تا پژوهشگر 
بتواند به نتيجه مناسبی برسد. پس از تجميع کدهای اوليه هم معنا و مشابه، تعداد 

کدهای ثانويه به 380 عدد رسيد.
پس از تجميع کدهای اوليه و مشابه و رسيدن به کدهای ثانويه، کدهای ثانويه ای 
که به انحاءمختلف به موضوع کلی تر و واحدی اشاره می کردند، انتخاب شده و در کنار 
يكديگر قرار گرفتند و سپس کدهای مفهومی کلی تری به آن ها اختصاص يافت تا بتوان 
به کمک آن ها مقولات و درنهايت، طبقات مفهومی را شكل داد. کدهای مفهومی، 
معنای عام تری نسبت به کدهای ثانويه داشتند و کدهای ثانويه متعددی را می توان 
در زير عنوان آن ها جمع کرد. در جدول زير تعداد کدهای اوليه و ثانويه در کنار تعداد 

کدهای مفهومی نشان داده شده است.
جدول 2- مقایسه تعداد کدهای مفهومی با زیرشاخه های خود

تعداد مفاهيمتعداد کدهای ثانويهتعداد کدهای اوليه
62338096

        ج(شکل دهی مقولات و طبقات اصلی
همان طور که در روند تحليل داده ها در روش داده بنياد گفته شد شكل دهی مقولات 
و بعدازآن طبقات اصلی، آخرين اقدام اين مرحله است که مهم ترين آن نيز است. به 
عبارتی کدهای مفهومی، خود، عنوان مقوله ای که بايد به آن ها اختصاص يابد را شكل 
می دهند. مقولات هم سنخ نيز در کنار يكديگر قرارگرفته و طبقات مفهومی کلی تری 
را شكل می دهند. طبقات اصلی بر همه مقولات، کدهای مفهومی، کدهای ثانويه و 
کدهای اوليه زيرشاخه خود، احاطه معنايی دارد و هر تصميمی در اين مقام، همه آن ها 
را می تواند تحت تأثير قرار دهد. در جدول زير به صورت مقايسه ای تعداد مقولات و 

طبقات به همراه کدهای مفهومی و کدهای ثانويه نشان داده شده است.



37
یی

ضا
ا ر

روی
ی، 

اس
 عب

ول
رس

ی، 
سین

 ح
مد

 اح
ید

 س
ت /

رف
ش

 پی
نی

یرا
ی-ا

لام
اس

ی 
گو

ن ال
دوی

ر ت
ن د

گا
خب

ت ن
رک

شا
ر م

ر ب
ؤث

ل م
وام

ی ع
سای

شنا

جدول 3- شکل دهی مقولات و طبقات بر اساس کدهای مفهومی

طبقات )تعداد کدهای ثانويه(/ مقولاتطبقات )تعداد کدهای ثانويه(/ مقولات
تدبيرانديشی مرکز الگوی اسلامی -ايرانی پيشرفت 

)135(
هماهنگ سازی برنامه و تصميمات دانشگاه ها 

در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو )31(

شناخت دقيق جايگاه و مأموريت مرکز الگو
ويژگی های کارکنان مرکز

با  نخبگان  پيوند  و  نخبگانی  تعاملات درون  ايجاد 
جامعه

ايجاد زيرساخت های موردنياز
گفتمان سازی پيرامون الگو

ابزارهای تشويقی
مديريت دانش

تقويت ارتباطات مؤثر
توليد نخبگان موردنياز

علم پروری

هماهنگ سازی برنامه و تصميمات حوزه های علميه 
در سوق دادن نخبگان به مرکز الگو )10(

برنامه ريزی جهت بهسازی خصوصيات فردی 
نخبگان )27(

تقويت ارتباطات مؤثر
تكريم علم و عالم

برانگيزاننده
بازدارنده

ايجاد بسترهای قانونی همسو با ترغيب نخبگان به 
مشارکت با مرکز الگو )19(

اصلاح ادراك و نگرش نخبگان جامعه )51(

قوانين حمايتی
قوانين زيرساختی

قوانين ارزيابی عملكرد

تمايل فرد نخبه به پيوند با جامعه
درك اهميت الگو و نقش فرد نخبه در تدوين آن

اعتقاد به الگو و تحقق پذير دانستن آن

حمايت حاکميت و دستگاه های اجرايی از اصلاح رفتار سياسی-اجتماعی در سطح ملی )30(
اهداف مرکز الگو )57(

سازمان زدگی
برچسب سياسی کار بودن

عدم جاگيری مناسب افراد در مناصب
سنت های نادرست

تقويت کانال های ارتباطی
فراهم کردن زيرساخت
عمليات درون سازمانی

ايفای نقش در تدوين الگو
نظارت

تقويتٌ فرهنگ ملی مشوق مشارکت در جامعه )20(

فرهنگ های مطلوب
فرهنگ سازی



13
94

ن 
ستا

 تاب
/ 6

ره7
شما

م / 
ده

هج
ل 

سا
 / 

یج
س

ی ب
رد

هب
 را

ت
لعا

طا
( م

شي
وه

پژ
 -

ي 
لم

)ع
مه 

لنا
فص

38
4-2-2-گام دوم؛ کدگذاری محوری

رويه هايی که از طريق آن ها، داده ها در فرايندی مستمر باهم مقايسه می شوند تا پيوند 
بعد از کدگذاری باز بين مقوله ها مشخص شود )دانايی فرد، 1384، ص 60(. در مرحله 
دوم کدگذاری که به آن کدگذاری محوری گفته می شود يكی از طبقات به عنوان 
طبقه محوری انتخاب می شود. آن طبقه را با عنوان پديده محوری در مرکز فرآيند 
مورد کاوش قرار داده و ارتباط ساير طبقه ها را با آن مشخص می کنند. به عبارت ديگر، 
در اين مرحله پژوهشگر، يكی از طبقات به دست آمده از کدگذاری باز به عنوان طبقه 
محوری که اساس يک نظريه است را شناسايی می کند. سپس اين طبقه محوری، نقطه 
مرکزی الگوی کدگذاری محوری می شود. به عبارتی در اين الگو داده های به دست آمده 

در فرايند پژوهش در شش بخش دسته بندی می شوند:
1- شرايط علّی1 : مقوله هايی مربوط به شرايطی که بر مقوله محوری تأثير می گذارند؛

2- زمينه2: شرايط خاصی که بر راهبردها تأثير می گذارند؛
3- مقوله محوری3: يک صورت ذهنی از پديده ای که اساس فرايند است؛

4- شرايط مداخله گر4: شرايط زمينه ای عمومی که بر راهبردها تأثير می گذارند؛
5- راهبردها5 : کنش ها يا برهم کنش های خاصی که از پديده محوری منتج می شود؛

6- پيامدها6: خروجی های حاصل از استخدام راهبردها. )دانايی فرد و امامی، 1386، 
ص 84(

در طراحی الگو بايستی نخست طبقات تعيين و سپس رابطه بين آن ها تبيين 
شود و پس ازآن منطق انتخاب اين طبقات و ارتباط بين آن ها تشريح شود. همان طور 
که پيش تر گفته شد اين تطبيق بر اساس دريافت های محقق صورت گرفته است. در 
اين پژوهش با توجه به تأکيد استادان بر بعضی نكات و يافته های محقق در فرآيند 
مصاحبه، طبقه »اصلاح ادراك و نگرش نخبگان« به عنوان پديده اصلی انتخاب شد و 
بقيه طبقات متناسب با آن در جای خود قرار داده شدند که در مرحله اعتبارسنجی به 
نظر استادان و خبرگان رسيد. در شكل زير عناوين هفت گانه در قالب الگوی پارادايمی 
نشان داده شده است. اين الگو، عواملی را بيان می کند که برای مشارکت نخبگان در 

تدوين الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت بايستی موردتوجه قرار گيرند.

1. Causal conditions
2. Context
3. Core category
4. Intervening conditions
5. Strategies
6. Consequences
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شکل 1- الگوی پارادایمی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تطبیق طبقات اصلی با الگوی سه شاخگی: از نگاهی ديگر و بر اساس يافته های مصاحبه 
و تعاملات صورت گرفته با استادان مصاحبه شونده و پس از اعتبارسنجی و اعمال 
اصلاحات، عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در طراحی الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت 

طبق نظريه سه شاخگی به شكل زير بازطراحی شد.

شکل 2- جایگذاری طبقات اصلی در الگوی سه شاخگی

4-2-3-گام سوم: کدگذاری انتخابی
به فرايند انتخاب مقوله محوری، پيوند نظام مند آن با ديگر مقوله ها، ارزش گذاری روابط 
آن ها و درج مقوله هايی که نياز به تأييد و توسعه بيشتر دارند اشاره می کند )دانايی فرد، 
1384، ص 60(. اين روند در چند مرحله انجام می شود. اولين مرحله متضمن توضيح 
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خط اصلی داستان بود. مرحله دوم ربط دادن مقولات تكميلی بر حول مقوله اصلی با 
استفاده از يک پاراديم )که در کدگذاری محوری توصيف شده است( و گام سوم مرتبط 
ساختن مقولات به يكديگر در سطح بعدی بود. گام چهارم به تأييد رساندن آن روابط 
در قبال داده هاست. آخرين قدم، تكميل مقولاتی است که نياز به اصلاح يا بسط و 

گسترش دارند )حسينقلی پور، 1389، ص 62(.
نظريه نهايی پژوهش: طبق اين پژوهش، مشارکت نخبگان در تدوين الگوی اسلامی 
ايرانی پيشرفت نيازمند پيش شرط هايی است که عبارت اند از: برنامه ريزی جامع و 
تدبيرانديشی مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت، اصلاح ادراك و نگرش نخبگان 
نسبت به دو موضوع الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت و مشارکت، اتخاذ راهبردهای صحيح 
در سطح دانشگاه و حوزه، وجود نخبگان در بدنه حاکميت و دستگاه های اجرايی، تقويت 
فرهنگ مشوق مشارکت در جامعه و اصلاح رفتار سياسی-اجتماعی در سطح ملّی، اتخاذ 
قوانين در راستای حمايت از مشارکت و بالا بردن انگيزه مشارکت و درنهايت آمادگی 

شخصيت نخبه برای مشارکت با مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت.

5-نتيجه گيری و پيشنهادها
بر اساس يافته های اين تحقيق می توان اذعان نمود دستيابی به جلب مشارکت نخبگان 
برای همكاری در الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت يک تصميم اجرايی صرف نيست؛ 
بلكه برای دستيابی به چنين الگويی بايد اقتضائات آن نيز احصاء شده و رعايت شود. 
جلب مشارکت نخبگان در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، در بدو امر، نيازمند 
برنامه ريزی جامع و تدبيرانديشی مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت بوده و اين مهم 
بر عهده مسئولين مرکز الگو است )P1(. يكی از پيش شرط های اصلی تحقق مشارکت 
نخبگان، اصلاح ادراك و نگرش آنان نسبت به دو موضوع الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت 
 .)P2( و مشارکت است که با حصول آن، انگيزه مشارکت در نخبگان بالا خواهد رفت
در اين ميان نياز به هماهنگی و همسويی دانشگاه ها و حوزه های علميه قوياً احساس 
می شود؛ چراکه موارد مذکور، کانون شكل گيری نخبگان هستند و اتخاذ راهبردهای 
صحيح در سطح دانشگاه و حوزه، نخبگان را به فضای اجرايی جامعه سوق خواهد داد 

.)P4( و )P3(
 از ديگر سو حاکميت و دستگاه های اجرايی نيز با پذيرش نخبگان در بدنه خود، 
 .)P5( مقدمات فعليت يافتن تخصص آنان و افزايش تجربه نخبگانی را فراهم می آورند
به جز عوامل مذکور بايستی زمينه های مشارکت در بطن و متن زندگی آحاد افراد جامعه 
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و ازجمله نخبگان فراهم شود. اين مسئله، نيازمند تقويت فرهنگ مشوق مشارکت در 
جامعه و اصلاح رفتار سياسی- اجتماعی در سطح ملیّ هست )P6( و )P7(. يكی از لوازم 
اصلاح ادراك و نگرش نخبگان، اتخاذ قوانين در راستای حمايت از مشارکت و بالا بردن 
انگيزه مشارکت است؛ قوانينی که به نخبگان اين اطمينان را بدهد تلاش آن ها به ثمر 

.)P8( خواهد نشست و ما به ازای آن را نيز دريافت خواهند کرد
 درنتيجه اين اقدامات، شخصيت نخبه برای مشارکت با مرکز الگوی اسلامی ايرانی 
پيشرفت آماده خواهد شد و مرکز الگو می تواند با به کارگيری سازوکار مناسب از مشارکت 

.)P9( نخبگان برای تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت بهره گيرد

5-1-پيشنهادهای مربوط به بعد ساختاری
 مسئولين مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت بايستی با مطالعه دقيق و • 

احاطه کامل بر اساس نامه مرکز الگو، رسالت مرکز را بشناسند و با حفظ جايگاه 
حكمرانانه از اکتفا به مشغوليت در انتشار محصولات علمی بپرهيزند.

 مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، شرايط لازم جهت شناخت دقيق جايگاه • 
و مأموريت مرکز الگو را برای نخبگان فراهم آورد.

 مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت بايستی در راستای هدف جلب مشارکت • 
نخبگان در تدوين الگوی اسلامی -ايرانی پيشرفت، ابتدا برنامه جامعی برای 

جلب مشارکت نخبگان فراهم آورد و طبق آن عمل کند.
 موفقيت مرکز الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت در جلب مشارکت نخبگان • 

نيازمند تعامل مؤثر آن با دانشگاه، حوزه، حاکميت و دستگاه های اجرايی است 
و هرگونه تک روی و عدم تعامل منجر به عدم توفيق مرکز الگو خواهد شد.

 دستيابی به مشارکت نخبگان، يک پديده تدريجی است و در صورت اتخاذ • 
راهبردهای صحيح به تدريج، مشارکت نخبگان افزايش خواهد يافت؛ بنابراين 

استمرار اين راهبردها الزامی است.
 با توجه به اهميت برخورد اوليه نخبگان با مرکز الگو در جلب مشارکت آنان • 

لازم است مسئولين مرکز از افرادی باشند که در جامعه علمی دارای مقبوليت 
و ازنظر اجرايی نيز دارای سابقه قابل قبول هستند.

 مرکز الگو مشوق های مادی و معنوی متناسب با نوع مشارکت و همكاری • 
نخبگان را فراهم آورد.

 مرکز آمار ايران، به عنوان يک نهاد بسيار مهم، همكاری لازم را جهت دادن • 
اطلاعات موردنياز به مرکز الگو و همكاران آن از جامعه نخبگانی داشته باشد.
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 ارتباط نخبگان از يک سو با بدنه تصميم گير و سياست گذار و از سوی ديگر • 

با عموم مردم جامعه حفظ شود.
تقاضا •  به جانب  الگو(،  )توليد  عرضه  جانب  بر  علاوه  بايد  الگو  تدوين  در   

)مصرف کنندگان الگو( هم توجه شود.
 مطرح کردن موضوع الگو در قالب جلسات علمی دانشگاه ها و کرسی های نقد • 

و نظريه پردازی می تواند مفيد باشد.
 لزوم توجه به مديريت دانش در تقسيم کار نخبگانی، برای جلوگيری از انجام • 

کارهای تكراری و خنثی شدن فعاليت های نخبگان توسط يكديگر، بسيار 
حائز اهميت است.

 تعريف رشته »الگوی اسلامی-ايرانی پيشرفت« در دانشگاه و يا ايجاد واحدهای • 
درسی با اين عنوان می تواند اثرگذار باشد.

 بهره گيری هم زمان از الگوی کل به جز )طراحی الگو در مرکز الگو برای نهادها( • 
و الگوی جزء به کل )طراحی الگو در هر نهاد به وسيله مسئولان آن نهاد( و 

تعامل مناسب طراحان دو الگو بسيار مؤثر است

5-2- پيشنهادهای مربوط به بعد زمينه ای
 قوانين لازم در راستای اهداف مرکز الگو و جهت حمايت از نخبگانی که با • 

مرکز الگو همكاری دارند وضع گردد.
 توجه ويژه به موضوع حقوق مالكيت، می تواند منجر به جلب اعتماد نخبگان • 

شود.
 فرهنگ سازی در جامعه به منظور افزايش تمايل به مشارکت و انجام کار • 

جمعی صورت پذيرد.
 فضای عمومی جامعه بر آزادی بيان استوار و شايسته سالاری در انتصابات • 

مشهود باشد.

5-3- پيشنهادهای مربوط به بعد رفتاری
 اولويت مرکز الگو جهت جلب مشارکت نخبگان، نسبت به نخبگانی باشد • 

که اعتقاد و اهتمام بيشتری نسبت به الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت دارند.
 مشارکت اوليه نخبگان به معنای ارتباط دائم آن ها با مرکز نخواهد بود و برای • 

ادامه مشارکت نخبگان بايستی به نحو مناسب اقناع شوند؛ لذا راهبردهای 
جلب مشارکت نخبگان بايد به مرور تكامل يابند.

 مرکز الگو نخبگان را در جريان نتايج حاصل از فعاليت و مشارکت های آنان • 
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بگذارد.
 اقناع نظری نخبگان در شناخت اهداف الگو صورت پذيرد تا آن را يک طرح • 

حكومتی و مقطعی نپندارند.
 امتيازات تدوين الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت و دلايل احساس نياز به اين • 

الگو به منظور درك نخبگان از تمايز الگوی اسلامی- ايرانی و الگوی غربی 
به طور شفاف مطرح شود.

 انتظارات مرکز الگو از نخبگان برای آنان تشريح شود و بين نخبگان و مرکز • 
الگو مفاهمه زبانی صورت گيرد.

5-4-پيشنهادهایی برای تحقيقات آتی
 طراحی الگوی تعاملی مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت با دانشگاه ها و • 

حوزه های علميه
 طراحی الگوی تعامل مرکز الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت با سه قوه• 
 طراحی الگويی برای فرهنگ سازی در جامعه نسبت به الگوی اسلامی- ايرانی • 

پيشرفت
 شناسايی الزامات حقوقی در حمايت از الگوی اسلامی- ايرانی پيشرفت• 
 طراحی الگويی برای تكامل تدريجی مشارکت نخبگان با مرکز الگوی اسلامی- • 

ايرانی پيشرفت.
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